
 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....نواهینواهیمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 

  

1 
 

 

 

 

  ادامه مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاعادامه مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاع

و اقسام مقدّمه مأمورٌ به و اقسام مقدّمه مأمورٌ به « « ما لا یتمّ الّا بهما لا یتمّ الّا به»»نزاع متوقفّ بر بیان دو نکته می باشد. بحث در نکته دوّم یعنی مراد از نزاع متوقفّ بر بیان دو نکته می باشد. بحث در نکته دوّم یعنی مراد از بیان شد که تحریر محلّ بیان شد که تحریر محلّ 
و به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع نمی باشند، بحث در و به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع نمی باشند، بحث در   کر گردیدکر گردیدذذبود. یک نوع از مقدّمات یعنی مقدّمات امر به مأمورٌ به بود. یک نوع از مقدّمات یعنی مقدّمات امر به مأمورٌ به 

  ه بود یعنی اموری که در تحققّ خارجی و امتثال مأمورٌ به نقش دارند.ه بود یعنی اموری که در تحققّ خارجی و امتثال مأمورٌ به نقش دارند.مورٌ بمورٌ بأأمقدّمات وجود ممقدّمات وجود م
داخلیهّ. در مورد داخلیهّ. در مورد   ات خارجیهّ و دیگریات خارجیهّ و دیگریمقدممقدم  ییسیم شده اند، یکسیم شده اند، یکبیان شد که این مقدّمات در کلام بسیاری از معاصرین به دو قسم کلیّ تقبیان شد که این مقدّمات در کلام بسیاری از معاصرین به دو قسم کلیّ تق

  ،،و لذا می توان بحث نمود که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدمهو لذا می توان بحث نمود که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدمهمقدّمات خارجیهّ به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع بوده مقدّمات خارجیهّ به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع بوده 
  مستلزم امر به دیگری یعنی مقدّمه می باشد یا خیر؟مستلزم امر به دیگری یعنی مقدّمه می باشد یا خیر؟

یکی اینکه آیا اساساً اطلاق مقدّمه بر آنها صحیح است یا خیر؟ و یکی اینکه آیا اساساً اطلاق مقدّمه بر آنها صحیح است یا خیر؟ و   ان شد که در دو جهت باید بحث شود:ان شد که در دو جهت باید بحث شود:و امّا در مورد مقدّمات داخلیهّ بیو امّا در مورد مقدّمات داخلیهّ بی
اوّل بحث اوّل بحث جهت جهت   ت اطلاق مقدّمه بر آنها، ملازمه بین امر به ذی المقدّمه و امر به آنها قابل طرح می باشد یا خیر؟ت اطلاق مقدّمه بر آنها، ملازمه بین امر به ذی المقدّمه و امر به آنها قابل طرح می باشد یا خیر؟دیگر اینکه بر فرض صحّ دیگر اینکه بر فرض صحّ 

یعنی ذی المقدّمه به یعنی ذی المقدّمه به و از طرفی هم احتیاج احدهما و از طرفی هم احتیاج احدهما   بودهبودهتباری در تحققّ اثنینیتّ کافی تباری در تحققّ اثنینیتّ کافی و به این نتیجه رسیدیم که چون تعدّد اعو به این نتیجه رسیدیم که چون تعدّد اع  گذشتگذشت
  اخلیهّ صحیح می باشد.اخلیهّ صحیح می باشد.بر اجزاء دبر اجزاء د  است، لذا اطلاق مقدّمهاست، لذا اطلاق مقدّمه  دیگری یعنی مقدّمه هم محرزدیگری یعنی مقدّمه هم محرز

بین بین   در ادامه به بیان جهت دوّم بحث می پردازیم یعنی اینکه آیا تعلقّ امر مستقلّ تبعی به این مقدّمات معقول است تا اینکه بحث از ملازمهدر ادامه به بیان جهت دوّم بحث می پردازیم یعنی اینکه آیا تعلقّ امر مستقلّ تبعی به این مقدّمات معقول است تا اینکه بحث از ملازمه
  ث از ملازمه قابل طرح نمی باشد؟ث از ملازمه قابل طرح نمی باشد؟امر به ذی المقدّمه و امر به آنها مطرح گردد یا اینکه معقول نبوده و لذا بحامر به ذی المقدّمه و امر به آنها مطرح گردد یا اینکه معقول نبوده و لذا بح

  بیان جهت دومّ بحثبیان جهت دومّ بحث

  به دو دلیل غیر معقول می دانند:به دو دلیل غیر معقول می دانند:  ،،امر به ذی المقدّمهامر به ذی المقدّمه  ععتبتببه به   رارا  مقدّمات داخلیهّمقدّمات داخلیهّ  بهبهی مستقلّ ی مستقلّ امرامرتعلقّ تعلقّ   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانی

  لزوم اجتماع مثلینلزوم اجتماع مثلین  ::اوّلاوّلدلیل دلیل 
شیء شیء   اینکه اجتماع دو حکم متماثل دراینکه اجتماع دو حکم متماثل در  یک مانع اساسی دارد و آنیک مانع اساسی دارد و آن  داخلیهّ،داخلیهّ،  قدّماتقدّماتممر تبعی و وجوب غیری به ر تبعی و وجوب غیری به امام: تعلقّ : تعلقّ 11می فرمایندمی فرمایندایشان ایشان 

لذا لذا   ،،نمی باشند و بلکه عین آن هستندنمی باشند و بلکه عین آن هستند  ،،ه امر نفسی به آن تعلقّ گرفتهه امر نفسی به آن تعلقّ گرفتهز وجود مرکبّی کز وجود مرکبّی کواحد لازم می آید، چون این اجزاء در وجود، جدای اواحد لازم می آید، چون این اجزاء در وجود، جدای ا
ها تعلقّ ها تعلقّ آنآنوب دیگری به نام وجوب غیری به وب دیگری به نام وجوب غیری به وجوجبه این اجزاء نیز تعلقّ می گیرد و اگر بنا باشد به این اجزاء نیز تعلقّ می گیرد و اگر بنا باشد ، ، مرکبّ تعلقّ گرفتهمرکبّ تعلقّ گرفتهکه به کلّ که به کلّ   وجوب نفسیوجوب نفسی

  و محال می باشد.و محال می باشد.بوده بوده یک مورد لازم می آید و این از مصادیق اجتماع مثلین یک مورد لازم می آید و این از مصادیق اجتماع مثلین   بگیرد، اجتماع  دو حکم وجوبی دربگیرد، اجتماع  دو حکم وجوبی در

  

  

                                           
و ذلك لما عرفت من کون الأجزاء و ذلك لما عرفت من کون الأجزاء   اء عن محل النزاع کما صرح به بعضاء عن محل النزاع کما صرح به بعضینبغي خروج الأجزینبغي خروج الأجزثم لا یخفی أنه ثم لا یخفی أنه »»می فرمایند: می فرمایند:   0909ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --  11

وجوب آخر وجوب آخر لا تكاد تكون واجبة بلا تكاد تكون واجبة ببالأسر عين المأمور به ذاتا و إنما کانت المغایرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه فبالأسر عين المأمور به ذاتا و إنما کانت المغایرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه ف
 «.«.لامتناع اجتماع المثلينلامتناع اجتماع المثلين
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  نقد دلیل اوّلنقد دلیل اوّل

  را متذکرّ شده اند.را متذکرّ شده اند.راهکار هایی راهکار هایی   در این زمینهدر این زمینه  د دفع مانع مذکور یعنی اجتماع مثلین در ما نحن فیه بر آمده ود دفع مانع مذکور یعنی اجتماع مثلین در ما نحن فیه بر آمده ودر صددر صدبعضی بعضی 
ماع الامر و ماع الامر و جواز اجتجواز اجتو لو قیل بکفایة تعدّد الجهة و و لو قیل بکفایة تعدّد الجهة و »»  از طرح مانع مذکور یعنی اجتماع مثلین می فرمایند:از طرح مانع مذکور یعنی اجتماع مثلین می فرمایند:  پسپس  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  خراسانیخراسانیمحقّق محقّق 

  ..می باشدمی باشدمثلین مثلین   مانع یعنی اجتماعمانع یعنی اجتماع  دفعدفع  در راستایدر راستایمالی مالی این عبارت در واقع طرح یک راهکار احتاین عبارت در واقع طرح یک راهکار احت  ..««النهی معهالنهی معه
اع اع محذور اجتممحذور اجتمحلّ حلّ   ، در جهت، در جهتاست که در مبحث اجتماع امر و نهی، اختلاف عنوان مأمورٌ به با عنوان منهیٌّ عنهاست که در مبحث اجتماع امر و نهی، اختلاف عنوان مأمورٌ به با عنوان منهیٌّ عنه  این راهکار آناین راهکار آنحاصل حاصل 

ا ا . لذ. لذمطرح نمودمطرح نمود، ، اثلیناثلینمتممتماجتماع حکمین اجتماع حکمین   حذورحذورمممی توان همین راهکار را در ما نحن فیه در جهت دفع می توان همین راهکار را در ما نحن فیه در جهت دفع و و حکمین متضادّین، مطرح شده حکمین متضادّین، مطرح شده 
و به تعبیری دیگر عنوان مقدّمه صلاة است، و امّا عنوانی که و به تعبیری دیگر عنوان مقدّمه صلاة است، و امّا عنوانی که   ییوان اجزاء مقدّموان اجزاء مقدّمعنعن  ،،گرفتهگرفته  عنوانی که وجوب غیری به آن تعلقّعنوانی که وجوب غیری به آن تعلقّ: : گفته می شودگفته می شود

غیر از عنوان دیگری غیر از عنوان دیگری ، برای عنوانی ، برای عنوانی وجوبوجوبدر نتیجه هر یک از این دو در نتیجه هر یک از این دو و و   ی باشدی باشدمم  ییعنوان صلاة ذی المقدّمعنوان صلاة ذی المقدّم  ،،وجوب نفسی به آن تعلقّ گرفتهوجوب نفسی به آن تعلقّ گرفته
  لازم نمی آید.لازم نمی آید.  در شیء واحددر شیء واحد  ثابت است و اجتماع  مثلینثابت است و اجتماع  مثلین

ز به ز به ، همانطور که وجوب نفسی نی، همانطور که وجوب نفسی نیتعلقّ نگرفتهتعلقّ نگرفته  ،،غیری به عنوان  مقدّمیتّ اجزاءغیری به عنوان  مقدّمیتّ اجزاء  ببوجووجو»»  ::99در ادامه این راهکار را نپذیرفته و می فرماینددر ادامه این راهکار را نپذیرفته و می فرمایندایشان ایشان 
تعلقّ تعلقّ مم  کما اینکهکما اینکه  ،،می باشدمی باشد  خارجیهّخارجیهّذات اجزاء ذات اجزاء   معنون یعنیمعنون یعنی  ،،ه است. بلکه متعلقّ وجوب غیریه است. بلکه متعلقّ وجوب غیرینگرفتنگرفتتعلقّ تعلقّ   لاةلاةصصعنوان ذی المقدّمه بودن عنوان ذی المقدّمه بودن 

لذا لذا ، ، لاة نمی باشندلاة نمی باشندصصمرکبّه مرکبّه همین هیئت همین هیئت چیزی جز چیزی جز   ،،و از آنجا که اجزاء در خارجو از آنجا که اجزاء در خارجی باشد ی باشد مماجزاء اجزاء خارجی خارجی وجود وجود همین همین   وجوب نفسی نیزوجوب نفسی نیز
  اجتماع مثلین است.اجتماع مثلین است.تعلقّ وجوب غیری و نفسی به آنها مستلزم تعلقّ وجوب غیری و نفسی به آنها مستلزم 

ن در صورتی لازم می آید که ن در صورتی لازم می آید که اجتماع مثلیاجتماع مثلی: »: »22ع مثلین بر آمده و می فرمایندع مثلین بر آمده و می فرمایندنیز در صدد دفع مانع مذکور یعنی اجتمانیز در صدد دفع مانع مذکور یعنی اجتما  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»نائینی نائینی محقّق محقّق 
تعلقّ تعلقّ   واحدواحد  شیءشیءبه به   هم،هم،  ، هر کدام به صورت مستقلّ و در عرض، هر کدام به صورت مستقلّ و در عرضمی باشدمی باشد  نفسینفسیو دیگری و دیگری   ودهودهببغیری غیری   ، دو وجوب که یکی، دو وجوب که یکیواحدواحد  آنآندر در 

اجتماع اجتماع   به شیء تعلقّ بگیرد،به شیء تعلقّ بگیرد،  ،،شود و یک وجوب مؤکدّ حاصل از اندکاک این دوشود و یک وجوب مؤکدّ حاصل از اندکاک این دو  ییدیگردیگرمندکّ در مندکّ در   ،،دو وجوبدو وجوب  آنآنبگیرند، ولی اگر یکی از بگیرند، ولی اگر یکی از 
  ..««مثلین لازم نمی آیدمثلین لازم نمی آید

، ، بودهبودهوجوب نفسی نوجوب نفسی ن  وجوب غیری در عرضوجوب غیری در عرض  کهکهن جهت ن جهت ایاینه از نه از   البتهّالبتهّ  ،،می باشدمی باشددر ما نحن فیه در ما نحن فیه اندکاک و تأکدّ اندکاک و تأکدّ بی اساسی بی اساسی   ،،این راهکاراین راهکارایراد ایراد 
زمانی زمانی   ،،در حالی که اندکاک دو حکمدر حالی که اندکاک دو حکم  --  استاستبه بعد از ملاک وجود نفسی به بعد از ملاک وجود نفسی چون ملاک وجوب غیری در رتچون ملاک وجوب غیری در رت  --  ن می باشدن می باشدآآبلکه در طول بلکه در طول 

اگر دو حکم از نظر اگر دو حکم از نظر »»: : ددننبفرمایبفرمای  آن بر آمده وآن بر آمده و  در صدد پاسخ ازدر صدد پاسخ از  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی آنکه آنکه تا تا   ر است که هر دو در یک رتبه باشندر است که هر دو در یک رتبه باشندمتصوّ متصوّ 
باشد، ملاک اندکاک حاصل است. چون اختلاف رتبه های عقلی در احکام باشد، ملاک اندکاک حاصل است. چون اختلاف رتبه های عقلی در احکام ر دیگری ر دیگری ببجهت رتبه یکی متقدّم جهت رتبه یکی متقدّم د، هر چند از د، هر چند از ننزمانی یکی باشزمانی یکی باش

                                           
كار احتمالی در جهت دفع محذور اجتماع كار احتمالی در جهت دفع محذور اجتماع اشاره به یک راهاشاره به یک راه  ««و لو قيل بكفایة تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهي معهو لو قيل بكفایة تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهي معه»»اینكه با عبارت اینكه با عبارت   ایشان بعد ازایشان بعد از  --  11

لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغيري لو کان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها و لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغيري لو کان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها و »»نقد آن بر آمده و می فرمایند: نقد آن بر آمده و می فرمایند: ر مقام ر مقام ددمی نمایند، می نمایند،   مثلين مثلين 
نه المتوقف عليه لا عنوانها نعم یكون هذا العنوان علة لترشح نه المتوقف عليه لا عنوانها نعم یكون هذا العنوان علة لترشح المرکب المأمور به ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما کان بالحمل الشائع مقدمة لأالمرکب المأمور به ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما کان بالحمل الشائع مقدمة لأالتوسل بها إلی التوسل بها إلی 

  الوجوب علی المعنون.الوجوب علی المعنون.
زاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري باعتبارین فباعتبار کونه في ضمن الكل واجب نفسي و باعتبار کونه مما زاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري باعتبارین فباعتبار کونه في ضمن الكل واجب نفسي و باعتبار کونه مما فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف کل جزء من أجفانقدح بذلك فساد توهم اتصاف کل جزء من أج

  «.«.  یتوسل به إلی الكل واجب غيري اللهم إلا أن یرید أن فيه ملاك الوجوبين و إن کان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه فتأملیتوسل به إلی الكل واجب غيري اللهم إلا أن یرید أن فيه ملاك الوجوبين و إن کان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه فتأمل
ارة یكون لكلّ من العلّة و المعلول وجود مستقلّ، و کان ارة یكون لكلّ من العلّة و المعلول وجود مستقلّ، و کان ه ته تقال: هو انقال: هو انحال الّذي ینبغي ان یحال الّذي ینبغي ان ی  و علی کلّو علی کلّ»»با عبارت با عبارت   260260، صفحه ، صفحه 11ایشان در فوائد الاصول، جلد ایشان در فوائد الاصول، جلد   --  22

و بالجملة باب و بالجملة باب »»در مقام نتيجه گيری می فرمایند: در مقام نتيجه گيری می فرمایند:   271271در صفحه در صفحه به صورت مفصّل به این بحث پرداخته و در پایان به صورت مفصّل به این بحث پرداخته و در پایان   ««......  ما بحذاء أحدهما غير ما بحذاء الأخرما بحذاء أحدهما غير ما بحذاء الأخر
  «.«.نه الأولی، بل بعنوانه الثّانوينه الأولی، بل بعنوانه الثّانويليس من باب المقدّمة و ذي المقدّمة، فليس هناك إلّا واجب نفسيّ واحد تعلّق بالفعل لا بما هو و بعنواليس من باب المقدّمة و ذي المقدّمة، فليس هناك إلّا واجب نفسيّ واحد تعلّق بالفعل لا بما هو و بعنوا  العناوین التّوليدیّة،العناوین التّوليدیّة،



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....نواهینواهیمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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در امور بسیطه اعتباریهّ ای مثل وجوب در امور بسیطه اعتباریهّ ای مثل وجوب ، ، د و اندکاکد و اندکاکطرح مسأله تأکّ طرح مسأله تأکّ ن است که ن است که آآبلکه اشکال این راهکار بلکه اشکال این راهکار ؛ ؛ مؤثرّ نمی باشدمؤثرّ نمی باشدشرعی اثباتاً و نفیاً شرعی اثباتاً و نفیاً 
  ه عبارت دیگره عبارت دیگربب  ،،ت می گیردت می گیردأأنشنش  از خلط بین امور خارجیهّ مشککّه با امور اعتباریهّ بسیطهاز خلط بین امور خارجیهّ مشککّه با امور اعتباریهّ بسیطهدر حقیقت در حقیقت و و   بودهبودهاس نادرست اس نادرست و استحباب، از اسو استحباب، از اس

، نه شدّت ، نه شدّت ود و عدمود و عدمبین وجبین وجاست است دائر دائر   امرامر، ، امور اعتباریهّ ای مثل وجوب به معنای طلب لزومی و یا استحباب به معنای طلب غیر لزومیامور اعتباریهّ ای مثل وجوب به معنای طلب لزومی و یا استحباب به معنای طلب غیر لزومیدر در 
و طرح آن در ما نحن فیه، نشأت گرفته از خلط میان امور اعتباریهّ بسیطه با امور خارجیهّ و طرح آن در ما نحن فیه، نشأت گرفته از خلط میان امور اعتباریهّ بسیطه با امور خارجیهّ   ر آنها معنا نداردر آنها معنا نداردددتأکدّ و اندکاک تأکدّ و اندکاک   لذالذا  وو  و ضعفو ضعف

اندکاک استحباب در وجوب یا اندکاک وجوب غیری در وجوب نفسی را مطرح می اندکاک استحباب در وجوب یا اندکاک وجوب غیری در وجوب نفسی را مطرح می   کسانی که بحثکسانی که بحثاکثر اکثر   لذا می بینیملذا می بینیم  مشککّه می باشد.مشککّه می باشد.
  متفاوت ازمتفاوت ازدر حالی که این مثالها در حالی که این مثالها   ،،بیاض ضعیف و بیاض قوی را ذکر می کنندبیاض ضعیف و بیاض قوی را ذکر می کننداندکاک اندکاک یا مثال یا مثال   وونور ضعیف نور ضعیف   وواندکاک نور قوی اندکاک نور قوی مثال مثال کنند، کنند، 

  ؛؛ما نحن فیه می باشندما نحن فیه می باشند
که استحباب دارد و پس از تعلقّ نذر به آن، که استحباب دارد و پس از تعلقّ نذر به آن،   آورندآورندمی می به نماز خواندن در مسجد به نماز خواندن در مسجد مثال مثال برای اندکاک تشریعی برای اندکاک تشریعی   ا نحن فیه،ا نحن فیه،اینکه بعضی در ماینکه بعضی در مو و 

نموده نموده   پیداپیدا  یزیزننوجوب دیگری وجوب دیگری   ،،و بعد از تعلقّ نذر به آنو بعد از تعلقّ نذر به آن  شتهشتهکه وجوب نفسی داکه وجوب نفسی دا  آورندآورندمی می اصل نماز ظهر اصل نماز ظهر مثال به مثال به وجوب پیدا می نماید و یا وجوب پیدا می نماید و یا 
وجوب پیدا نمی کند تا وجوب پیدا نمی کند تا نذر نذر تحققّ تحققّ با با مثل نماز خواندن در مسجد یا اصل نماز ظهر، مثل نماز خواندن در مسجد یا اصل نماز ظهر،   تعلقّ نذرتعلقّ نذرمماست، چون است، چون نادرست نادرست   ؛؛و مفید تأکدّ می باشدو مفید تأکدّ می باشد

نهایتاً وفاء به نهایتاً وفاء به   بوده وبوده وذر واجب می شود، وفاء به نذر ذر واجب می شود، وفاء به نذر ، بلکه آنچه با ن، بلکه آنچه با نحاصل شودحاصل شود  ،،اندکاک استحباب در وجوب یا وجوب در وجوباندکاک استحباب در وجوب یا وجوب در وجوبآنکه آنکه 
وجوب وجوب   هم به استحباب و یاهم به استحباب و یابا انجام منذور، با انجام منذور، مکلفّ مکلفّ که که ونه ای ونه ای گگعمل مستحبّ نفسی یا واجب نفسی محققّ می شود، به عمل مستحبّ نفسی یا واجب نفسی محققّ می شود، به ین ین م ام ا، با انجا، با انجانذرنذر

  ..و هم به وجوب وفاء به نذرو هم به وجوب وفاء به نذر  ، عمل کرده، عمل کردهمربوط به نفس فعلمربوط به نفس فعل
ندارد و اینکه می بینیم ندارد و اینکه می بینیم بسیطه مانند وجوب، استحباب و حرمت که قابل شدّت و ضعف نمی باشند، معنا بسیطه مانند وجوب، استحباب و حرمت که قابل شدّت و ضعف نمی باشند، معنا بر این اندکاک در امور اعتباریهّ بر این اندکاک در امور اعتباریهّ بنا بنا 

مور اسناد داده شده است، به لحاظ عقاب و ثوابی است که برای این اعمال معینّ شده است و مور اسناد داده شده است، به لحاظ عقاب و ثوابی است که برای این اعمال معینّ شده است و در بعضی از موارد، شدّت و ضعف به این ادر بعضی از موارد، شدّت و ضعف به این ا
  ؛؛به اصل وجوب، استحباب و یا حرمت نداردبه اصل وجوب، استحباب و یا حرمت نداردهیچ ربطی هیچ ربطی 

و وجوب و وجوب وده وده ببلاجل الغیر لاجل الغیر ا توجّه به اینکه وجوب غیری، ا توجّه به اینکه وجوب غیری، بب  ،،ددباشباشوجوب غیری در وجوب نفسی متصوّر وجوب غیری در وجوب نفسی متصوّر علاوه بر اینکه اگر فرضاً اندکاک علاوه بر اینکه اگر فرضاً اندکاک 
هر کدام از آنها از خصوصیتّی مقابل خصوصیتّ دیگری برخوردار هستند و ما به  الامتیاز در آنها، غیر از ما هر کدام از آنها از خصوصیتّی مقابل خصوصیتّ دیگری برخوردار هستند و ما به  الامتیاز در آنها، غیر از ما و و   ی باشدی باشدمملاجل ذاته لاجل ذاته   ،،نفسینفسی

اجزاء را متأثرّ اجزاء را متأثرّ وجوب نفسی وجوب نفسی   ا متأثرّ از خود قرار دهد. مثلاً ا متأثرّ از خود قرار دهد. مثلاً اء راء رززداشته و اجداشته و اجوجود دارد که یکی برتری وجود دارد که یکی برتری   دلیلیدلیلی  چهچه  ،،به الاشتراک آنها می باشدبه الاشتراک آنها می باشد
ز در آنها، ز در آنها، ضعیف که ما به الامتیاضعیف که ما به الامتیا  بیاضبیاضبیاض قوی نسبت به بیاض قوی نسبت به و و   قوی نسبت به نور ضعیفقوی نسبت به نور ضعیف  نورنورامور مشککّه مثل امور مشککّه مثل به خلاف به خلاف   ،،از خود قرار دهداز خود قرار دهد

  موجب قوّت نور قویّ و تأثیر آن در نور ضعیف می شود.موجب قوّت نور قویّ و تأثیر آن در نور ضعیف می شود.  آنها بوده وآنها بوده و  عین ما به الاشتراکعین ما به الاشتراک
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


